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در سپهر ادبیات انقلاب اسلامی، ستارگانی وجود دارند که حرف  های 
آنها خوب ش�نیده نشده و باید پای حرف  های حروف شان نشست 
تا دغدغه های شان نس�بت به ادبیات انقلاب را شنید. شعر انقلاب 
اسلامی، گونه ای از شعر است که در ادامه شعر پارسی آمده است و در 
این مسیر 40 ساله افت و خیز  های شایان توجهی داشته است. رضا 
اس�ماعیلی، شاعری است که از این 4 دهه شعر انقلاب، روایت  های 
شنیدنی دارد. شنیدن صحبت  های این منتقد و روزنامه نگار پرکار و 

دغدغه مند روایت بخشی از تاریخ شفاهی شعر انقلاب است.
***

 آقای اس�ماعیلی! با توجه ب�ه اینکه جنابعالی در ح�وزه ادبیات 
معاصر و بویژه ادبیات انقلاب اس�لامی صحبت ها و سخنرانی  های 
فراوانی داشته اید و کتاب  های پژوهشی مختلفی در این حوزه ها از 
شما شاهد بوده ایم، سراغ تان آمدیم تا حرف های تان در حوزه شعر 
انقلاب اسلامی را بشنویم. بیراه نیست در ابتدا بخواهم ویژگی  های 

شعر انقلاب اسلامی را بیان کنید.
برای بیان ویژگی ها و مولفه  های شللعر انقاب اسللامی )روی 
پسوند اسللامی آن تاکید دارم(، ابتدا باید این گونه ادبی را تعریف 
کنیم، چون بدون تعریف یک پدیده نمی توانیم درباره چیسللتی و 
هستی آن صحبت کنیم. بدون تعریف، امکان شناخت وجود ندارد.  
»شعر انقاب اسامی« به شعري گفته می شود که موضوع و مضمون 
اصلي آن، »انقاب اسللامی« و هنجارها و ارزش  های بر آمده از آن 
است. شعری معنابنیاد و مفهوم محور با اصول زیباشناختی نشأت 
گرفته از آموزه  های الهی و انسللانی. شللعر انقاب اسللامی روایت 
گویللای مظلومیت، معصومیت و عصیان انسللان معاصللر در برابر 

زشللتی ها و پلشتی هاست. شللعری معنوی، 
مخاطب اندیللش، ظلم سللتیز و عدالت مدار. 
منظور از »مخاطب اندیشی«، فاصله گرفتن از 
روشنفکربازی  های شاعران قبل از انقاب است 
که بین شللعر و مردم فاصله انداخته بود و در 
بعضی موارد شللعر را به یک کالای لوکس و 
تجملی تبدیل کرده بود. شعری فضل فروشانه و 
پرمدعا که در انحصار گروه   هایی خاص از افراد 
جامعه بود و با مردم سللاده کوچه و بازار هیچ 

نسبتی نداشت. 
 ب�ا این مقدمه مختصات و مؤلفه  های ش�عر 

انقلاب اسلامی را تبیین بفرمایید.
ویژگی ها و مولفه  های شعر انقاب اسامی 
در 2 حللوزه قابل ارزیابی اسللت: حوزه فرم و 
حوزه مضمون و محتوا. شعر انقاب اسامی، 

ادامه منطقی سللیر تکوینی و روند تکاملی ادبیات پارسللی است و 
شللاعران انقاب، فرزندان خلف شاعران بزرگی همچون فردوسی، 
ناصرخسللرو، سنایی، عطار، مولانا، سللعدی، حافظ، شهریار و نیما 
هسللتند          . از این منظر بعد از انقاب اسللامی، نسل شاعران جوان 
انقاب نیز به پیروی از بزرگان ادب پارسللی در همان مسیری که 
گذشتگان پیشاروی آنان نهاده بودند، طی طریق کردند. یعنی اکثر 
شللاعران انقاب در حوزه قالب و فرم، متاثر از یکی از سللبک  های 
ادبی تثبیت شده پیش از خود بودند )سبک  های خراسانی، عراقی، 
هندی و نیمایی(          .  حرکت در مسیر اعتدال ادبی و دست یافتن به 
شعری سهل و ممتنع، احیای قالب  های ادبی فراموش شده )رباعی و 
دوبیتی( و استفاده از ظرفیت  های همه سبک  های ادبی از ویژگی  های 
بارز شللعر این دوره اسللت. با این همه و با توجه به تعاریفی که از 
سبک ارائه شده است- اگر بخواهیم عالمانه و بدون تعصب قضاوت 
کنیم- نمی توان با قطع و یقین گفت شعر بعد از انقاب- از نظر قالب 
و فرم- به سللبک جدیدی رسیده است          .  البته از حق نباید گذشت 
که شللاعران انقاب دارای ابداعاتی در حوزه قالب و فرم هستند که 
از جمللله آنها  تلفیق قالب  های ادبی، دخل و تصرف هنرمندانه در 
موسیقی کناری )قافیه و ردیف( و همچنین خاقیت در واژه  سازی 
و ترکیب  سازی است ولی به نظر می رسد تنها ابداعاتی در این سطح 

برای ظهور یک سبک ادبی کافی نیست. 
 از نظر مضمون و محتوا چه اتفاقی در شعر انقلاب اسلامی رخ داد؟ 

اگر این موضوع را با شاهد مثال روشن کنید، ممنون می شوم.
از نظللر مضمونی می توان گفت شللعر انقاب اسللامی دارای 
مولفه  های منحصر به فردی است که در پیشینه ادبیات پارسی نظیر 
آن را کمتر می توان یافت. برای مثال جایگزینی خودتحقیری )خود 
کوچک بینی( به جای مفاخره )خودستایی( که یکی از سنت  های 
ریشه دار شعر و ادب پارسی است. نمونه   هایی از این »خودتحقیری« 

را در شعرهای زیر می بینیم: 
گرچه دست و دل و چشمم همه آوار شده

باز شرمنده ام از این سر باقی مانده
)سعید بیابانکی(

یا مثا »قیصر امین پور« می گوید:
ما جنگ را نگفتیم

ما جنگ را تنها شنیده ایم...
ما خیل شاعران تماشا

تنها کنار حادثه ها ایستاده ایم...
یا »محمدرضا عبدالملکیان« می گوید:

خدایا، خدایا!
من چقدر کوچک هستم

و دریامردان حماسه بیت المقدس
چقدر بزرگ هستند...

یا »اسماعیل سکاک« اشاره می کند:
یک دفتر بی رنگ پر از شعر دروغین

این چند ورق باطله ما را عقب انداخت
 یا »سیداکبر میرجعفری« اینگونه لب به سخن می گشاید:
اینک که آتش نشسته ست، جز دود حسرت چه برخاست

از ما که حتی نرفتیم، گامی به فرمان آتش
امللا از آنجا که یکی از مولفه  های سللبکی، تحلیل مضمونی و 
محتوایی آثار ادبی یک دوره است، از این نظرگاه می توان گفت شعر 
انقاب اسامی به دلیل برخورداری از مولفه  های مضمونی ای- که 
در آثار ادبی این دوره از بسامد بالایی برخوردار است- دارای سبکی 

خاص و ویژه است؛ مضامینی مثل:
-  مضمون محوری و معنابنیادی

- حماسللی           و عرفانی بودن لهجه شللعر 
انقاب اسامی

- بسامد بالای تلمیحات دینی و قرآنی در 
اشعار شاعران

- بسامد بالای مضامین سیاسی- اجتماعی 
- مخاطب اندیشی و مردم گرایی )بیرون 

آوردن شعر از دایره خواص(
- خودتحقیری به جای مفاخره 

 با توجه به مطالعه زندگی ش�اعرانه ش�ما          ، 
مطلع شدم در دهه  های مختلف تاریخ انقلاب، 
در مطبوعات و... تا امروز خیلی پویا بوده          اید، 
از این پویایی غبارزدایی بفرمایید. بخشی از 
تاریخ شفاهی شعر انقلاب را هم توأمان از شما 

خواهیم شنید که برای مان لذت بخش و شنیدنی است.
 با اینکه در دوران نوجوانی به شللعر و شللاعری دچار شللدم 
- 13 سللالگی به بعد- اما ورود رسمی و مکتوبم  به حوزه شعر 
و ادبیات با پیروزی انقاب اسامی همزمان بود، یعنی بهمن ماه 
سال 57          . پیش از انقاب و در دوران نوجوانی بیشتر شعر نیمایی 
و سپید می گفتم. شعرهایی که آنها را در دفاتری حفظ کرده   ام اما 

تا امروز به دست چاپ نسپرده  ام. 
 با اشتیاق خاطرات ادبی تان را می شنویم.

بعد از انقاب، اولین فعالیت حرفه ای و جدی ام- در کنار دغدغه 
شعر و شاعری- سللردبیری مجله دانش آموزی »امید اسام« بود، 
چون به روزنامه نگاری عاقه مفرطی داشتم. البته در دوران تحصیل 
در دانشللگاه و در کوران انقاب- دقیقا سللال 57- نیز سردبیر یک 
نشریه ادبی دانشجویی بودم. در دهه اول انقاب، برای چند سال دبیر 
سرویس شعر و ادب مجات »شاهد« وابسته به بنیاد شهید بودم. در 
آن سال ها اکثر شاعران انقاب جدیدترین سروده  های خود را برای 
مجله شاهد می فرستادند، چون مجله معتبر و شناسنامه داری بود، 
با سردبیری دکتر علی منتظری که از اصحاب فکر و فرهنگ بود و 
امروز نیز در بین صاحبان فکر چهره شاخصی است. در مجله شاهد 
با بسیاری از شاعران نسل اول انقاب آشنا شدم. سیدعلی میرافضلی 
عزیز هم که امروز از سللرآمدان شعر انقاب است، بعد از مدتی به 
مجله شاهد آمد و چند سالی با او هم قلم و هم قدم بودم. مهین زورقی 
از شاعران روشندل، از همکاران ما در تحریریه بود. افتخار همکاری 
با نویسندگان ارجمندی چون محمدرضا کاتب و یعقوب حیدری را 
هم در مجله شاهد پیدا کردم. همزمان با دبیری سرویس شعر و ادب 
مجات شاهد، همکاری ام با حوزه هنری با شرکت در جلسات نقد 
شعر حوزه به دعوت زنده یاد »قیصر امین پور« آغاز شد. در آن سال ها 
زمینه همکاری من با شورای شعر ارشاد با دعوت بزرگوارانه استاد 

مشفق کاشانی نیز فراهم شد و به نوعی عضو افتخاری این شورا شدم. 
چون در اکثر جلسات شورا به دعوت استاد مشفق شرکت می کردم، 
همکاری من با شورای شعر ارشاد تا آخرین روزهای حیات پربرکت 
ایشان ادامه داشت.  یک سال نیز عضو تحریریه روزنامه اطاعات بودم 
و در کنار دوست شاعرم »علیرضا قزوه« با صفحات »وادی ادبیات« 
و »بشنو از نی« همکاری می کردم. جالب است بدانید در سال  های 
دانشجویی، در برگزاری اولین کنگره شعر دانشجویی بعد از انقاب 
که به همت معاونت فرهنگی مجتمع دانشگاهی عامه طباطبایی 
برگزار شللد، به عنوان سرگروه تیم داوران مشارکت داشتم. در این 
کنگره زنده یاد »نصرالله مردانی«  جزو داوران بود و شللاعرانی چون 
علیرضا قزوه و سعید بیابانکی جزو شرکت کنندگان بودند. 2 سالی 
هم با دوست شاعرم سعید بیابانکی به صورت مشترک کانون ادبی  
فرهنگسرای خاوران را اداره می کردیم. از عمده     ترین فعالیت  های این 
دوران، برگزاری جلسات نقد شعر و چاپ یک فصلنامه تخصصی ادبی 
به نام »چاپار« بود. سعید عزیز در آن سال ها ضمن گذراندن خدمت 
مقدس سربازی در تهران، مسؤولیت کانون ادبی فرهنگسرای خاوران 
را به عهده داشللت. البته خودم نیز در سللال  های گذشته به عنوان 
مسللؤول انجمن ادبی و مدرس با بسیاری از فرهنگسراها همکاری 

داشته ام  که... بگذریم.
 وقتی با این ذوق و شوق از خاطرات تان می گویید، احساس می کنم 
باید س�راپا گوش باش�م و بش�نوم. به همین جهت دوباره سکوت 

می کنم و می شنوم.
خواهش می کنم! بعد از انتشار مجله شعر به دعوت دوست شاعرم 
مصطفی محدثی خراسانی، همکاری با این مجله را آغاز کردم. اگر 
به آرشیو این مجله مراجعه کنید در اکثر شماره هایش مقالات مرا 
می بینید. آخرین فعالیت مطبوعاتی ام دبیری بخش شعر ماهنامه 
تخصصی »اقلیم نقد« بود که در حوزه نقد- به شللهادت دوستان 
شاعر و اهالی ادبیات- به یک »برند ادبی« تبدیل شده بود. تاسیس 
جایزه ادبی دکتر طاهره صفارزاده نیز از دیگر فعالیت   هایی است که 
در سللال  های اخیر داشته ام و متاسفم که به خاطر تنگناهای مالی 
استمرار نیافت. فکر کنم همین مقدار غبارزدایی برای این مصاحبه 

کفایت می کند، وگرنه مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد! ]خنده[
 عالی اس�ت ]خن�ده[ باید در وقت مبس�وط تری ب�ه جمع آوری 
تجربه ها و خاطرات زلال تان نشست تا چراغی فراروی جوانان شاعر 
قرار گیرد. کتابی با عنوان»از سر سطر« درباره قیصر امین پور           منتشر 

کردید؛ مراوده تان با قیصر چگونه بود؟ 
داسللتان من و قیصر داستان پررمز و راز و عجیبی است که تا 
حالا برای کسی رمزگشایی نکرده  ام. اینکه به دعوت قیصر پایم به 
حوزه هنری باز شد، اینکه با معرفی قیصر موفق شدم با بسیاری از 
شاعران نسل اول انقاب مصاحبه کنم، اینکه اولین کسی بودم که 
از خبر درگذشت و کوچ قیصر در ساعت 4 بامداد باخبر شدم و به 
دوستان نزدیک قیصر تسلیت گفتم، اینکه اولین همایش شعرخوانی 
برای قیصر عزیز را با حضور نزدیک     ترین دوستانش در اربعین او در 
دانشللگاه تهران برگزار کردم، اینکه توفیق گردآوری و چاپ اولین 
گزیده شعر شاعران معاصر در رثای قیصر را پیدا کردم و... فصل   هایی 
از این داستان عجیب و پر رمز و راز است و همه این نشانه ها برای من 
حکمتی دارد که بماند! بله! »از سر سطر« دربردارنده گزیده اشعاری 
است که شاعران معاصر در رثای قیصر سروده   اند. این کتاب به همت 
انتشارات جهاد دانشگاهی تهران در بهار سال 1388- همزمان با ایام 

اربعین او- چاپ و منتشر شد و متأسفانه اکنون نایاب است. 
 خیلی مش�تاقم درباره شاعران نسل اول انقلاب مثل سیدحسن 
حس�ینی و س�لمان هراتی از شما بش�نوم. به یقین سیل و خیل 

خاطراتی که از آن سال ها دارید شنیدنی است.
درباره زنده یاد سیدحسللن حسینی خاطره ای دارم که بارها در 
خبرگزاری ها و مطبوعات منتشر شده و شما هم از آن خبر دارید. این 
خاطره که می خواستم با او در مجله شاهد مصاحبه ای داشته باشم و 
به هر علت نشد که نشد. البته سید واسطه خیر شد و به مدد وساطت 
او توانستم با بسیاری از شاعران نسل اول انقاب مصاحبه کنم که 
همه آن مصاحبه ها در دهه اول انقاب در مجله شاهد چاپ و منتشر 
شللد. خاطره من از سلمان هراتی نیز به سال   هایی بازمی گردد که 
در جلسات نقد شعر حوزه هنری شرکت می کردم. سلمان، شاعری 
خجالتی، صبور و کم حرف، با فطرتی سللاده و روستایی بود. بدون 
حاشللیه به جلسات می آمد، شعر می خواند و می رفت. برای همین 
هم فرصت دیدار و همنشللینی طولانی با او فراهم نمی شد ولی در 
همین آمد و شدهای کوتاه به خاطر سلوک نجیبانه     اش، مهرش به 

دل  نشست به طوری که آدم دلتنگش می شد.
 در بین صحبت های تان به مرحوم صفارزاده اش�اره کردید؛ اگر از 

ایشان هم خاطره ای دارید یا نکته ای مدنظرتان هست بفرمایید.
در مورد شللاعر »اندیشه و بیداری« دکتر طاهره صفارزاده یک 
خاطره دارم که تا حالا برای کسللی تعریف نکللرده  ام. زمانی که در 
تحریریه روزنامه اطاعات بللودم، یک روز به حاج آقا دعایی گفتم 
می خواهم با خانم صفارزاده در محل کارش مصاحبه کنم. حاج آقا 
دعایی مرا از این کار منع کرد و گفت: ایشان اهل مصاحبه نیست و 
بعید می دانم تن به مصاحبه بدهد. با این حال اگر دوست داری برو. 
من هم با اشتیاق فراوان به خانم صفارزاده تلفن زدم و برای ماقات 
حضوری وقت گرفتم ولی در روز مصاحبه هر ترفندی به کار گرفتم 
که ایشان راضی به گفت وگو شود، بی نتیجه بود. هر چند موفق به 
انجام مصاحبه نشدم ولی از اینکه فرصتی فراهم شده بود که با این 
بانوی قرآن پژوه از نزدیک دیداری داشته باشم، خوشحال بودم. البته 
لطف خانم صفارزاده در سال  های اخیر شامل حالم شد و توانستم به 
مدت 3 سللال جایزه ادبی طاهره صفارزاده را برگزار کنم که از این 

بابت خدا را شاکرم. 
 در بین شاعران امروز          ، شعر کدام یک از شاعران بیشتر به دل تان 

می نشیند؟
به اقتضای اینکه در نقدنویسی دستی دارم، اشعار همه شاعران 
انقاب را می خوانم. همان طور که خودتان هم می دانید تاکنون برای 

بسیاری از شاعران انقاب نقد نوشته  ام. بی هیچ اغراقی همه شاعران 
انقاب در بالندگی این شجره طیبه سهیم  اند و نام بردن از چند نفر، 
به نوعی باعث نادیده گرفتن حق دیگران می شود. همین قدر بگویم 
که از شللاعران انقاب- نسل اول تا چهارم- شعرهای خوب بسیار 

خوانده ام  و شعر انقاب،  کارنامه درخشان و بسیار پرباری دارد. 
 وضعیت شعر انقلاب           در دانشگاه چگونه است؟

تا آنجا کلله می دانم وضعیت خیلی مطلوبی ندارد. متاسللفانه 
دانشگاه  های ما به روز نیستند و همچنان در گذشته نفس می کشند. 
درباره شاعران معاصر هم خیلی که همت کنند تا مرز نیما و اخوان 
و شللاملو و فروغ و سهراب جلو می آیند و بعد از اینها دیگر خبری 
نیست! انگار در طول این 40 سال هیچ اتقاقی در ادبیات ما نیفتاده 
است! البته در سال  های اخیر به همت نسلی از شاعران انقاب که 
در مقام اسللتادی دانشگاه قرار گرفته    اند، پای شعر و ادبیات انقاب 
اسامی تا حدودی به دانشگاه ها باز شده و دانشجویان با نام بزرگان 
شعر انقاب آشنا شده   اند. اگر کاری هم شده به همت بچه  های نسل 
انقاب است، به دست شاعران دغدغه مند و ارجمندی چون دکتر 
محمدرضا سنگری، دکتر کاووس حسن لی، دکتر منوچهر اکبری، 
دکتر محمدرضا ترکی، دکتر غامرضا کافی، دکتر محمدرضا روزبه 
و... ولی این اندازه کافی نیسللت. باید کاری کنیم که ادبیات انقاب 
در دانشگاه ها به رسمیت شناخته شود. شعر انقاب اسامی باید در 
دانشگاه  های ما بی هیچ منتی تدریس شود. افق موعود ما رسیدن به 

این نقطه است. 
 با توجه به مطالعات وسیعی که در حوزه شعر انقلاب اسلامی دارید، 

اوضاع شعر انقلاب در خارج از مرزها را چگونه ارزیابی می کنید؟
برادر! وقتی شعر و ادبیات انقاب در داخل کشور مظلوم و مهجور 
اسللت و هنوز بسیاری از مردم، شاعران و نویسندگان نسل انقاب 
را نمی شناسند، بعید اسللت در خارج از مرزها وضع بهتری داشته 
باشیم. البته نباید ناامید شد. به جای ناامیدی و آیه یأس خواندن، 
باید برای معرفی شعر و ادبیات انقاب برنامه  ریزی کنیم. خمیرمایه 
چنین کار بزرگی »عشللق« و »امید« اسللت. این رسالت را باید بر 
دوش فرزندان غیرتمند نسل انقاب گذاشت. فرزندانی که در طول 
8 سال دفاع مقدس نشان دادند با توکل بر خدا، حتی با دست  های 
خالی می توانند معجزه کنند. البته به مسللؤولان هم باید تلنگر زد 
که از خواب رخوت و انفعال بیدار شوند و با فرزندان عاشق انقاب 
در ایفای این رسالت بزرگ همراهی کنند. البته در سال  های اخیر 
حرکت   هایی شروع شده که جای امیدواری است ولی در این حوزه 
ما همچنان در منزل اولیم و تا رسیدن به سرمنزل مقصود و موعود 

راه زیادی باقی مانده است. 
 وقتی که کتاب زمانه و زندگی حس�ین اس�رافیلی و »از س�ناباد 
ش�عر«- زمانه و زندگی مصطفی محدثی خراسانی- را می نوشتم، 
این دو ش�اعر در کتاب   هایی که درباره خودش�ان اس�ت از شما با 
یک شیفتگی قابل توجهی سخن می راندند. همیشه اضلاع مثلث 

رضا اسماعیلی، حسین اسرافیلی و مصطفی 
محدثی خراس�انی را کنار هم دیده   ام؛ از این 

مثلث روایت کنید.
استاد حسین اسرافیلی بوی گمشده مولانا 
را می دهد. گمشده ای که در این روز و روزگار 
با چراغ باید دنبالش گشت. او عاوه بر اینکه 
هنرمند و شللاعری بزرگ و صاحب نام است، 
دوسللت و برادری مشللفق و خیرخواه است. 
مهم      تر اینکه از بازماندگان نسل سلمان و قیصر 
و حسینی است. بوی نجابت سلمان، مهربانی 
و لطافت قیصر و مرام و جوانمردی حسینی را 
می دهد. نجابت و اصالت از ویژگی  های ذاتی او 
است. در کنار برادرم اسرافیلی، بشدت احساس 
امنیت و آرامش می کنم. براسللتی آدم   هایی 
مثل او در این زمانه، حکم کیمیا را دارند. استاد 
اسرافیلی طبیعت آب را دارد. از آدم  های زلالی 
اسللت که به قول سهراب می شللود دانه  های 
دلش را دید. در کنللار او، حس آدمی را دارم 

که در هوایی آفتابی، در کنار یک ساحل آرام قدم می زند. بودن با او 
براستی به آدم آرامش می دهد. این از صفات مردان خداست.

 از آقای محدثی هم روایت کنید.
مصطفی محدثی خراسانی نیز که بعد از حدود نیم قرن شاعری 
براستی شایسته عنوان استادی است. عاوه بر جایگاه بلند و رفیعی 
کلله در جامعه ادبی دارد، به خاطللر برخورداری از روحیه انعطاف و 
سعه صدر، در بین همه طیف  های ادبی محبوبیت و مقبولیت دارد. 
همه شللاعران- از چپ و راست- او را قبول دارند. شاعری است که 
جاذبه    اش بر دافعه    اش غالب است و این ویژگی قابل ستایشی است. 
تعادل و ثبات، سللعه صدر و همراهی و همدلللی از ویژگی  های بارز 

شخصیتی او است.

محدثی شاعر بامرام و جوانمردی است که در دوستی کم فروشی 
نمی کند. به تعبیر دیگر در دوستی می شود رویش حساب باز کرد. 
رفیق نیمه راه نیست. شاعری است که همنشینی و هم نفسی با او 
به آدم انرژی می دهد. شللاعری وظیفه شللناس و پر تاش که مثل 
سللاعت منظم و وقت شناس است. من هر وقت او را می بینم به یاد 

این بیت می افتم:
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست
داستان دوستی من با این بزرگمرد از زمانی که به تهران آمد و 
سردبیری مجله شعر را قبول کرد، آغاز شد. و به واسطه همکاری  های 
ادبی و پژوهشللی از یک سو و اشللتراکات روحی و اخاقی از سوی 

دیگر، روز به روز به هم نزدیک تر شدیم. 
 ش�اید برخی از اف�رادی که دارند مصاحبه را می خوانند با ش�عر 
جنابعالی آش�نا نباش�ند؛ اگر یکی از ش�عر  های خاطره انگیزتان را 

بخوانید خالی از لطف نیست.
حتما! از آنجا که آزادی خرمشهر از شیرین     ترین و ماندگارترین 
خاطرات مردم ما در دوران دفاع مقدس است، اجازه بدهید غزلی را 

که برای آزادسازی خرمشهر گفته ام  تقدیم شما کنم:
مانده ز فهم تو دلم بی نصیب

معجزه عشق، غرور غریب
نام تو را بردم و قلبم شکست

مثل شهیدان، تو غریبی، غریب
بیرق افراشته زخم تو

حادثه ای پر ز فراز و نشیب
می وزد از خاک تو بوی بهشت
بوی خدا، بوی ظفر، بوی سیب
خاک تو سرمنزل مقصود عشق

ای وطن عشق! نداری رقیب
قلب زمین، قبله خون، قاف زخم!

معجزه سرخ!  عجیبی،  عجیب
مژده آزادی تو، دل نواز

خنده پیروزی تو، دل فریب
باز بخوان سوره »النازعات«
باز بخوان آیه »امَن یجُیب«

خُرّم و سرسبز بمان تا ابد
ای وطن چلچله های نجیب

فتح تو یک معجزه روشن است
»نصرمن الله و فتح قریب«

 این روزها مشغول چه کاری هستید؟ از کتاب  های تازه تان خبری 
هست؟ اگر کتابی در دست چاپ دارید اشاره کنید.

مشغول شکر خدا، خواندن، نوشتن و کامل کردن کارهای ناتمام. 
به لطف خدا بعد از گردآوری مجموعه اشعار استاد حمید سبزواری 
که با همکاری دوستان شللاعرم اسرافیلی و 
محدثی خراسللانی در 4 جلد به سامان رسید 
و به همت سللازمان بسللیج هنرمندان چاپ 
و منتشر شللد، در ماه  های اخیر موفق شدم 
رساله پژوهشی »تماشای نیما« را کامل کنم 
و برای چاپ به دست ناشر بسپارم. »تماشای 
نیما« همچنان که از نامش پیداسللت کتابی 
است در حوزه نیماپژوهی. همچنین دفتری 
از جدیدترین غزل  های سللال  های اخیر خود 
را با عنوان »غزلگشللت« آماده چاپ کرده  ام. 
ایللن مجموعلله را بلله روح پرفتوح اسللتادم 
مشفق کاشانی تقدیم کرده   ام که حق بزرگی 
به گردن من دارد.  مجموعه شللعر دیگری با 
پیشانی نوشت »سحرنامه« آماده چاپ دارم 
که دربردارنده شللعرهای مهدوی با موضوع 
»انتظار« است. این دفتر را تقدیم به ساحت 
ملکوتی حضرت موعود)عج( کرده  ام. شعرهای 
این دفتر در قالب  های مختلف ادبی سللروده 
شللده   اند.  در آستانه چهلمین سللالگرد انقاب اسامی، با موضوع 
انقاب و دفاع مقدس نیز مجموعه شعری را آماده چاپ دارم با عنوان 
»صدای بال ققنوس«. موضوع و مضمون همه شللعرهای این دفتر 
»انقاب اسللامی« و »دفاع مقدس« اسللت. امیدوارم این 4 کتاب 
مراحل مقدماتی را پشت سر بگذارند و در آینده نزدیک چاپ و منتشر 
شوند.  عاوه بر این 4 کتاب، کارهای منتشر نشده دیگری نیز دارم 
که اگر عمری باقی بود در آینده باید به سروسامان دادن آنها بپردازم، 
از جمللله مجموعه مقالات ادبی، رباعی  های آیینی و یک مجموعه 
رباعی طنز با عنوان »مجنون به دقیقه اکنون« یا »از لیا تا سیندرلا«. 
 در پایان از فرصتی که در اختیار من گذاشتید، صمیمانه تشکر 

می کنم.

بررسی مختصات شعر انقلاب اسلامی در گفت وگو با رضا اسماعیلی، شاعر و پژوهشگر 

مظلوم در داخل
مهجور در خارج

حسین  قرایی 

وقت�ی ش�عر و ادبی�ات انق�لاب در 
داخل کش�ور مظلوم و مهجور است 
و هنوز بس�یاری از مردم، ش�اعران 
را  انق�لاب  نس�ل  نویس�ندگان  و 
نمی شناس�ند، بعید اس�ت در خارج 
از مرزها وضع بهتری داش�ته باشیم. 
البت�ه نبای�د ناامید ش�د. ب�ه جای 
ناامی�دی و آیه یأس خوان�دن، باید 
ب�رای معرفی ش�عر و ادبیات انقلاب 
برنامه  ری�زی کنیم. خمیرمایه چنین 
کار بزرگی »عش�ق« و »امید« است. 
این رس�الت را باید بر دوش فرزندان 

غیرتمند نسل انقلاب گذاشت

روای�ت  اس�لامی  انق�لاب  ش�عر 
معصومی�ت  مظلومی�ت،  گوی�ای 
در  معاص�ر  انس�ان  عصی�ان  و 
براب�ر زش�تی ها و پلشتی هاس�ت. 
ش�عری معن�وی، مخاطب اندی�ش، 
ظلم س�تیز و عدالت مدار. منظور از 
»مخاطب اندیش�ی«، فاصله گرفتن 
ش�اعران  روش�نفکربازی  های  از 
قبل از انقلاب اس�ت که بین ش�عر 
و م�ردم فاصل�ه انداخته ب�ود و در 
بعض�ی موارد ش�عر را به یک کالای 
لوکس و تجملی تبدی�ل کرده بود. 
شعری فضل فروش�انه و پرمدعا که 
در انحصار گروه   هایی خاص از افراد 
جامعه بود و با مردم س�اده کوچه و 

بازار هیچ نسبتی نداشت


